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 مسائلاجتماعیدرآثارسناییبررسی

2،یزیعز میمر 1*،یمسعود جهانبان
 3ینصر آباد سفل یعبدالرسول عباس 



کیدهچ

 اتیادب نیاست. بنابرا یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس راتییاز تغ یناش یاجتماع یدایپنهان و پ یها تیاز واقع یبخش انگریب یهر اثر ادب
است که از مسائل  یذهن یشعر حادث ها . جامعه را گسترش بخشد یگاهاست تا افق آ یزندگ قیحقا شیجامعه و نما انیاز ب یشکل

از  ییها در هر دوره  به  فراخور حال،  گوشه  زین یگوی شاعران  پارس .و زبان شاعر زبان اجتماع است ردیپذی م ریشاعر تأث رامونیپ
ادبی ایران قرن ششم به سبب حکومت  ترکان و فراز وفرودهای  –. درمیان ادوار تاریخی اند  ش را بازتاب دادهیاجتماع خو یفضا

ی است که می توان نقاط حاصل از این حاکمیت ، بستر مناسبی برای پژوهش های اجتماعی فراهم آورده است. اثار سنایی ، مثل آینه  ا
ضعف نظام زندگی اجتماعی مردم آن دروه را به وضوح درآن مشاهده کرد. این آثار حقیقتا نمودرا جامعه آن زمان است چون اطلاعاتی 

صیت که ارائه می دهد کاملا واقعی است. از مهمترین یافته های این تحقیق این است ،که سنایی به دلیل برخورد داری از روحیّه و شخ
اجتماعی و مردمی نیز به خاطر مسافرتها و زندگی در شهرهای مختلف، عمیقا با فرهنگ و جریانهای سیاسی و اجتماعی عصر خود آشنا 
بود، بنابراین  آثارش به گونه ای منحصر به فرد از جنبه اجتماعی و فرهنگی غنی است. ولذا درآثارش مسائل گوناگون اجتماعی بازتاب 

نده، در این مقاله که با استفاده از اسناد، کتاب ها و مقاله های مختلف داده های مورد نظر جمع آوری، و سپس به شده است.  نگار
تحلیل آن پرداخته شد. در پی آن است تا مهم ترین مسائل اجتماعی و فرهنگی و ناهنجاری های که سنایی درآثار خود بیان می کند را 

 بر شمرد. 

 سنایی،ناهنجاری ها، مسائل اجتماعی، جامعه شناسی ادبیات، جامعه شناسی درادبیات. کلیدواژهها:

 

مقدمه-1

 ابدیب یآگاه رامونشیناشناخته پ یها دهیده  که از پدآن بو یاست، همواره در پ افتهیکه خود را در مواجهه با عالم خلقت  یانسان از زمان
که   یذهن یها چالش  نیکند؛  حاصل ا یزیری گوناگــون  را پ یها دانش ،یراه آگاهاز   مسأله بوده که نیا در وستهیو تلاش او پ

و تکامل یافته است، پیدایی جامعه شناسی است. جامعه شناسی علم بررسی نظام های اجتماعی است که  آمده دیپد یمتماد انیسال ی ط
 (713:1:مبتنی بر کنش های متقابل ، رفتارها  ونقش های اجتماعی است. ) طبیبی ،

                                                           
1
 masouddoost73@gmail.com، رازیارشد دانشگاه ش ی، دانشجو یرشته جامعه شناس نویسنده مسئول: 

2
 maryamaziZiiiii1401@gmail.com، دانشگاه کاشانی، فرهنگ مطالعات، ارشد یکارشناس یدانجشو  

3
 rasoolabbasi59@yahoo.com، دانشگاه فرهنگیان یاسوج، یاسیس یجامعه شناس، یدکتر  
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در درون جامعه  یاجتماع یها هگرو یذهن یاوست. ساختارها رامونیروابط متقابل او با افراد و جهان پ ی جهیانسان نت یاجتماع یزندگ
ی است. جامعه شناسی اجتماع یها تیاز واقع یاریخالق اثر و بس یفکر یفضا انگریب ،یبه اثرادب یو نگاه جامعه شناخت ردیگیشکل م

کردن  دایما پا( 2971392درادبیات ، در پی بازتاب شرایط سیاسی ، اجتماعی ، وپی بردن به کل فضای هر دوره د رآثار ادبی است ) وحیدا،
 یبخش انگریب یمؤثر خواهد بود. هر اثر ادب اتیو رشد ادب نیخود در تکو یاست که در جا اتیدر ادب اتیدر آثار، اجتماعی مسائل اجتماع

جامعه و  انیاز ب یشکل اتیادب نیاست. بنابرا یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس راتییاز تغ یناش یاجتماع یدایپنهان و پ یها تیاز واقع
 .جامعه را گسترش بخشد یگاهاست تا افق آ یزندگ قیحقا شینما

آگاه،  یشاعر به عنوان انسان.  و زبان شاعر زبان اجتماع است ردیپذی م ریشاعر تأث رامونیاست که از مسائل پ یذهن یشعر حادث ها
 .(9::3:71) ترابی، .رهایش سبب تغیراتی درجهان می شوددیگران منتقل میکند و با شاهکا به یذهن ریعواطف خود را با استفاده از تصاو

را  رانیا یآثار ادب دیتردی ب ،یا نهیشیپ نیگذاشته اند و داشتن چن یقیعم ریتأث اتیبوده که بر ادب ییها بیفراز و نش یدارا رانیا خیتار
 یاز فضا ییها در هر دوره  به  فراخور حال،  گوشه  زین یگوی برخوردار کرده است، شاعران  پارس اریبس اتیدر ادوار مختلف از اجتماع

 . اند  ش را بازتاب دادهیاجتماع خو
 شرفتیپ ریقانون، مس تیو حاکم یاسیثبات س گذارد؛یم یبرجا یراتیجامعه، تأث یو فرهنگ یبر اوضاع اجتماع وستهیپ یاسیتحولات س
تماعی و فرهنگی را فراهم اجتماعی را هموار می نماید و بر عکس ، بی ثباتی حاکمان، زمینه ی فروپاشی اج اتیو مظاهرح یابعاد فرهنگ

ادبی ایران قرن ششم به سبب حکومت  ترکان و فراز وفرودهای حاصل از این حاکمیت ، بستر  –ادوار تاریخی در میان  می آورد.
اوم تسلط آنان ، سبب از هم گسیختن مبانی حیات اجتماعی گردیده است. همه ی مناسبی برای پژوهش های اجتماعی فراهم آورده و تد

 این ناملایمات ، جامعه و شاعران را تحت تاثیر قرار داده و ایشان را به بیان آن مصائب برانگیخته است.

 

روشتحقیق-2

است و در صورتی که درست انتخاب شود، موجب روش تحقیق در هر رشته دانشگاهی، چراغ راه پژوهشگر برای رسیدن به حقایق علمی 
های روش تحقیق ویژه مطالعات ادبی است. برای  پیشرفت و نوآوری در آن رشته خواهد شد. هدف از این مقاله، شناسایی نوع و ویژگی

شوند و آنگاه تأکید  یهای متنوعّ تحقیقاتی که در عرصه زبان و ادبیات فارسی وجود دارد، معرفی م دستیابی به این هدف ابتدا گونه
شود که برای انتخاب روش مناسب باید پس از شناسایی نوعِ مسأله تحقیق، به تبارشناسی آن پرداخت و آنگاه با توجه به اهداف و  می

جنسِ مسأله، روشی را برگزید. در این نوشتار، ضمن بیان ویژگیهای روش کیفی پژوهش، اغلب رویکردهای تحقیقاتی در عرصه ادبیات 
های خود،  از نوع کیفی دانسته شده است. هدف در پژوهش کیفی رسیدن به قوانین ثابت نیست و پژوهشگر قصد ندارد با تعمیم یافته

شود که پژوهشگر برای دستیابی به فهم  ها و در نهایت، رسیدن به الگوهاست. در این روش تأکید می بلکه هدف او توصیف و فهم پدیده
آن پرداخته  لیسپس به تحل و دیگرد یمورد نظر جمع آور یمختلف داده ها یمقاله ها و هاکتاب، فاده از اسناد با استعمیقِ اثر ادبی 

 .شد

مبانینظری-3

زندگیوآثارسنایی-3-1

،  و دبروین 3::/1333،2حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی در اواسط یا اوایل نیمه دوم  قرن پنجم هجری د رغزنین متولد شد ) صفا 
فت. ود و پایتخت غزنویان به شمار می رهمانجا به تحصیل پرداخت . غرنین در آن زمان شهری بزرگ و آباد ب رو د (123ص 13:3

 (.1239، ص 13:3درتمام مدت حیات سنایی در این شهر حکومت با ثبات ودر ظاهر کامیاب داشتند)دبروین ،  جانشینان محمود غزنوی،
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، این شهر را ترک گفت و رباری در غزنینهجری قمری، به عنوان شاعری د 22:تا  :59وانی بین سالهای ج رسنایی پس از اشتهار ، د
 53،ص ::13)مدرس رضوی،  هجری قمری در همین شهر درگذشت 22:تا  15:(. و بین سالهای 93به خراسان رفت ) همان،ص 

 .مقدمه(
، چون این رسمی  متداول بین شعرا و دانشوران بود عادی تلقی نمی شودزمان امری غیر ، درآن ، به عنوان شاعری جوانمسافرت سنایی

که در جستجوی ممدوح و ولی نعمت اغلب از درباری به درباری دیگر و از دیاری به دیار دیگر می رفتند. این عمل تا حدی لازمه کار 
 ( .:9، ص ::13اینگونه مردم محسوب می شد) کرمی ، 

. این حکومت دراوایل ده سوم قرن پنجم بودرده تر از خراسان امروزی بود، و تحت حاکمیّت سلجوقیان خراسان درآن زمان بسیار گست
، اما به اوج اقتدار خود رسید ه ق( :55-:53هجری تشکیل شد و به سرعت به یک امپراطوری وسیع تبدیل گشت که درزمان  ملکشاه ) 

هجری  :55سال  ، خواجه نظام الملک توسی دران این پادشاه و وزیر با کفایتشممقارن دوران کودکی سنایی، به دنبال مرگ تقریبا همز
، از جمله خراسان تا حدودی دستخوش بی ثباتی و نابسامانی و ظلم و ستم عمّال حکومتی گشت چنان که در قمری ممالک سلجوقی

 امه داشت.زملن ورود سنایی به بلخ که نخستین شهر میزبان سنایی در خراسان بود، این وضع اد
مرو، و  ، سرخس، هرات،د در شهرهای مهم خراسان نظیر بلخبه هرحال سنایی در طول این سالها که درحدود بیست سال  طول کشی

. از بلخ به سفر حج ّ نیز رفت و دوباره به همانجا خس از شهرهای دیگر طولانی تر بودنیشابور زندگی کرد. مدت اقامتش در بلخ و سر
، بلکه ه عالم عرفان و استغنا موثّر بودتحبول شخصیّت سنایی و کشاندن او ب ر، نه تنها دفرتها ونتایج حاصله از آنهان مسابازگشت. ای

 موجب آشنایی و آگاهی وسیع او با ابعاد مختلف فرهنگ جامعه گردید و آثار او را از جنبه فرهنگی و اجتماعی غنی و پربار ساخت.
، شاعری بود متوسطّ و مقلّد اما فقیر، طمّاع و بد زبان و آنگاه رجستجوی حامی وممدوح  ترک می گفتسنایی جوان آنگاه که غزنین را د

و  . در شاعری سبکی خاص داشتاوج شهرت و محبوبیّت قرار داشتکه به غزنین بازگشت، پیری جهان دیده و عارفی آزاده بود و در 
. این تغییر حال به تدریج  و تحت تاثیرعواملی ر و زور بی اعتنایی می کردحبان ز، اما نسبت به صاقصایدی درنهایت مهارت می سرود

به خراسان روی داد، بنابراین، سنایی هم مثل ناصر خسرو دو دوره متفاوت در زندگی خویش دارد. اشعار مربوط به  سافرتشچند درطی م
. مثنوی حدیقه الحقیقه و قصاید انتقادی و زهد آمیز و دبه سبک و محتوای آنها تفکیک کرهردوره از زندگی او را می توان با توجّه 

، محصول دوره دوم زندگی اوست و قصاید مدحی توام با تقاضا های ی که مبتنی بر شیوه ملامتیان استبسیاری از غزلیّات قلندارنه  و
اشعار نه تنها مبیّن شخصیّت سنایی به  گداصفتانه به اضافه اغلب هزلیّات و هجاها را می توان به دوره اول زندگی اش نسبت داد. این

 عنوان شاعری درباری است بلکه خلق و خو و طرز زندگی اشراف و درباریان را نیز برملا می سازد.
. این بخش همچنان که گفتیم، به دوره دوم زندگی او تعلّق دارد. دراین قصاید آثار سنایی ، قصاید انتقادی اوستارزشمندترین بخش 

تلخ و گزنده به انتقاد از گروه ها و اقشاری می پردازد که آنها را درایجاد اوضاع نابسامان اجتماعی و فرهنگی زمانه خود  شاعر با لحنی
دسته از اشعار سنایی ، کارگزاران دولت و بازاریان.. این ، زاهدان و صوفیان ، سپاهیان،  مقصّر می داند. گروها و اقشاری نطیر علما و فقها

است که می توان نقاط ضعف نظام زندگی اجتماعی مردم آن دروه را به وضوح درآن مشاهده کرد. این اشعار حقیقتا نمودرا ای مثل آینه 
 .که ارائه می دهد کاملا واقعی استجامعه آن زمان است چون اطلاعاتی 

. مهم دهای او مکاتیب را هم در برمی گیر ، چند مثنوی کوتاه و مجموعه نامهیوان و مثنوی مشهورحدیقه الحقیقهآثار سنایی علاوه  بر د
دیگری کارنامه بلخ  ترین این مثنوی های کوتاه که  محقّقین صحّت انتساب آنها رار به شاعرتآید کرده اند، یکی مثنوی سیرالعباد است و

 (.19، و شفیعی کدکنی، ص 252) دبروین ، ص 
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پیشینهتحقیق-4

باشد، پس ضروری است که در خصوص اقدامات انجام پذیرفته در برای ارتقاء دانش انسان می اگر بپذیریم که ذات تحقیقات و پژوهش
ها جلوگیری نماییم و هم چنین از نتایج تحقیقات انجام گرفته خصوص موضوع تحقیق بررسی جامعی داشته باشیم تا از دوباره کاری

 بتوانیم نهایت استفاده را ببریم. 
 رد نظر تحقیقات مختلفی انجام شده است7 از جمله این تحقیقات 7در زمینه  موضوع  تحقیق مو

، که به  بررسی ارزش و غنایی آثار سنایی غزنوی از جنبه های اجتماعی و (1355ار سنایی نوریان و طغیانی )جامعه شناسی موضوعی آث
 در این اثر بازتاب مهم ترین مقوله هاو ابعاد فرهنگی اجتماع را در آثار این شاعر جمع آوری و تحلیل کرده اند.  فرهنگی است. و

(، در مقاله خود با عنوان ، بازتاب مولفه های اجتماعی دریکی از متون ادبی سنایی غزنوی، به بعضی از مضامین اجتماعی 1395کشفی )
 شعر سنایی درردیف بهترین اشعار اجتماعی سیاسی زبان فارسی است.  پرداخته است ونتیجه گرفته است که

( درمقاله خود با عنوان ناهنجاری های اجتماعی و پیامدهای آن در دوره ی سلجوقی با تاکید بر دیوان سنایی :139شریفیان و بهادرانی)
قی که سنایی در این اثر از آنها یاد میکند می ، با روش توصیفی و تحلیلی به تجزیه وتحلیل ناهنجاری های اجتماعی دوران سلجو

 پردازند.
اگر چه مقالاتی در ابطه با سنایی نوشته شده و دراین آثار به بررسی برخی مسائل اجتماعی که سنایی در آثار خود بیان کرده است 

و کتب  با بررسی آثار، مقالات، پرداخته شده، ولی دراین تحقیق  سعی شده است  که باتوجه به دورانی که شاعر درآن می زیسته 
 بیان کرده است ،را بیان کنیم.  واعی که درزمان  شاعر وجود داشته مربوطه ،مسائل اجتم

جامعهشناسیادبیاتوجامعهشناسیدرادبیات-5

آن  بین هایی وتتفا که حالیدر  د؛میشو گرفته نظردر  نیکسادو  ینا ماهیت تقااو گاهیو  نددار شباهت هم با ظاهردر  انعنودو  ینا
 هر ل،مثا انعنو به .هستند هم مشترکاتیدارای  انعنودو  ینا لبتها ستا وتمتفا یک هر شناختی جامعه مطالعۀ ودةمحددارد و  دجودو و

از  ،ستا جتماعیا تمطالعا ایبر خامی ادمو بیاد رثاآ که ینو ا بیاد ثرا بر محیط تأثیرو  نگرند می تبیااد به شناختی جامعه هیدگادو ازد
 .دگیر می ارقر سیربر ردمو انعنودو  هر یلذ اهناخوو  اهخو که ستا مشترکی یها بحث
 یهارکشودر کاغذ نۀاسر فمصر که میکند سیربر لمثا انبهعنو .دازدپر می ریماو آ کمی تمطالعا به بیشتر تبیااد شناسی جامعه

 دجوو نامهروز اژتیر یک نفر چند هر ایبر هارکشواز  وهگر یندر ا یاو  ستا چگونه هماند عقب یهارکشو با مقایسهدر  ،پیشرفتهو  صنعتی
 .ننندگااخوو  ها بکتا ن،نویسندگا 7ستا«  قعیتوا سه ممستلز بیاد ةپدید هر(. از نظر جامعه شناسی ادبیات :31،135)رک. وحیدا دارد
 ،کند می اپید بطر ژیتکنولوو  هنر به لحا عیندر  که هپیچید ربسیا لنتقاا هستگاد یک طریقاز  که ستا لهدمبا شبکۀ یک بیاد ةپدید

العه تولید، توریع و مصرف مط ت،بیااد شناسی جامعه ،یگرد رتعبا به. هدد می پیوند مگمنا کمابیش جمعی بهرا  معین کاملاً ادیفرا
 (.9،1353در مقیاس جامعه است )اسکارپیت ،ادبیات
از  مناسب یتصویر باید ناشر که ینا .ستا دممر ةعهد بر بیاد فمصرو  انناشر ةعهد بر بیاد یعزتوو  هنویسند ةعهد بر بیاد تولید

 دیقتصاا افهدا تحقّق ایبر که ینو ا یابد منجاا بمطلو تیرصو به بیاد یکالا وشفرو  خرید رکا تا باشد شتهدا هندر ذ ننندگااخو
 ایبر یروتصاو  ها حطراز  دهستفاا چگونگیو  تألیف حقو  اژ،تیرو  تصفحا ادتعد وف،حر بنتخاو ا چینی وفحرة شیو ،کاغذ قطع به باید

 کامل قّتو د توجه بیاد یکالاها بیشترو  بهتر فمصر ایبر دممر یعنی ننندگااخو ةنگیزو ا تتمایلااز  گاهیو آ ننندگااخو توجۀ جلب
 .دگیر می ارقر مطالعه ردمو تبیااد شناسی جامعهدر  که ستا مباحثی جملهاز  د،گیر رتصو

از  تا دازدپر می بیاد نمتو مطالعۀ بهوی  .دارد یبیشتر توجۀ رثاآ ییامحتو مطالعۀ به ،) جامعه شناسی در ادبیات( تجتماعیاا سنّت محقق
 پیو در  یابد گاهیآ صخادوره ای  سیاسی یطاشرو  مسوو آداب و ر فرهنگیو  جتماعیا مسائلو  انشاعر جتماعیا شنگرآن، از  طریق

 به توجهی هیچ تبیااد شناسی جامعهدر  که نیست معنا انبد ینا لبتها .دنمای اجستخرا بیاد نمتورا از  شناختی جامعه یقدمصا تا ستآن ا
 (.1353،:دهند) لوونتال، می  متن به یبیشتر صالتا ت،جتماعیادر ا که ستا یندر ا سخن بلکه .دشو نمی متن
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جتسجوی بازتاب و یژگی های اجتماعی هر دوره تاریخی در آثار ادبی است که دردوره پدید آمده است. منطور از جامعه شناسی در ادبیات 
از بدیهی است برای توفیق دراین کار باید خالقان آثار به آنچه در پیرامونشان می گذرد توجه کافی داشته  باشند  و مواد خام آثار خود را 

دست می آورند. به بیان دیگر آثاری که در هر دوره خلق می شود باید به هر ترتیب با  زمان و مکانی که در آن زندگی می کنند به
 (.53،ص 1392فضای پیرامون خود ارتباط باشد و تصویری قابل درک از آن ارئه دهد.)وحیدا،ص 

تعریفهنجاروناهجاریاجتماعی-5-1
، قوانین نتها ، اخلاق، میثاق های اجتماعیعبارت اند از7 آداب و رسوم ،ستعریف هنجار معتقد است7  هنجار های اجتماعی  رسیف اللهی د

مقررات که جهت تنظیم روابط افراد درجامعه بنیان گرفته و افراد جامعه برای ادامه زندگی اجتماعی مکلف به قبول آن هستند. اگر  و
، جامعه در مقام اعتراض برآمده و فرد خطا ن را زیر پا بگذاردو یا این که آفردی از افراد جامعه از قبول هنجارهای اجتماعی سرباز زند 

فرهنگ خاص است که به چهار صوررت7 ارزش ها،  ( کوئن معتقد است هنجار،معیار تثبیت شده دریک13397232کار را تنبیه می کند)
بر  بهنجاری به رفتاری اطلاق می شود که(  با توجه به این تعریف نا::153713. ) کوئن قوانین نمایان می شود وآداب و رسوم، عرف ها 

 و قوانین  عمل می شود.ارزش ها ، آداب و رسوم ، عرف 
می رود اعضا خود را با  آن همنوا کنند و  را ی گروه اجتماعی )است( که انتظاگولد و کولب می گویند7 هنجار معیار مشترکی بین اعض

، و ر مفهومی کاملا  مترادف با کجروی( پس نابهنجاری گاه د915713:3می گردد.)همنوائی با آن از طریق مجازات مثبت  و منفی تنفیذ 
به مفهوم تخلف از ارزش ها و هنجارهای حاکم بر روابط اجتماعی به کار می رود و گاه درمفهومی کلی تر، به معنا ی ابعاد، ویژگی ها و 

هنجار ها ، قواعد یا دستورالعمل ها کنشی اجتماعی هستند و  (11571353حتی رفتارهای غیرمتعارف و غیر معقول ) سلیمی و داوری، 
خطوط مطلوب و نامطلوب کنش را از هم متمایز می کنند. از این جهت نظم و انتظام و جهت گیری اجتماعی درجامعه همواره به کم و 

 ( . 15271391کیف این قواعد و ضمانت اجرای آنها بستگی دارد. ) یوسفی و دیگران،

هوتحلیلنابهنجاریهاومسائلاجتماعیآثارسناییتجزی-5-2

ازبینرفتنارزشهاوجایگزینیضدارزشها-5-2-1

روحیه و شخصیت مردمان آن عصر گذاشته  تاثیری که بر سلجوقی بعضی ازضد ارزشها به دلیل تحولات سیاسی و اجتماعی وی دوره در
نیست که عموم مردم آنها را ارزش تلقی کرده اند بلکه نزد عده ای ارزش  است جایگزین ارزشهای اجتماعی شده است البته به این معنی

محسوب می شده است سنایی درادبیات فراوانی به کم شدن یاری رساندن به دیگران ومنسوخ شدن وفاداری به عهد و پیمان اشاره 
 کرده است . او به صراحت می گوید.

 زین هردو مانده نام چو سیمرغ وکیمیا        منسوح شد مروت و معدود شد وفا           
 شد دوستی ، عداوت وشد مردمی، جفا            شد راستی، خیانت و شد زیرکی،سفه      

 (55زین عالم نبهره وگردون بی وفا   ) دیوان7             گشته است باژگونه همه رسم های خلق                         
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اعتیاد-5-2-3

 شایع بوده و سنایی به آثار مخرب آن اشاره کرده است7مصرف برخی مخدرات 

 (39:چرا دانش برباده چراخواب آورد افیون)دیوان 7                     از انگور است وخشخاش است اصل عنصرهردو         
 (5:2)دیوان7 درد او برلشکردرمان زد وبی باک زد                                  زهراو آب رخ تریاک برد و پاک برد                
 (351)دیوان7 گردرآن کوی،تو باشی بود افیون یا بنگ                                بنگ وافیون شود از بوی تو سرمایه ی عقل    

بادهنوشی-5-2-4

باده خواران دراحوال مختلف برای فرح  بوده است وباده نوشی از بسامد بالای دردیوان سنایی برخورداراست واین ابیات بیانگر ترویج آن 
 بخشی یا از بین بردن غم وشبها درمکان های خاصی به میگساری می پرداخته اند.

 (::9روز هر سو بگلخنی دگریم   )دیوان 7                                                          شب نباشیم جز بمصطبه ها       

امیابیازبرگانبردهداریوک-5-2-5

درنظام حکومتی دوره سلجوقی، بردگان از اموال فرمانروایان محسوب می شدند واز بردگان برای جنگاوری وکامیابی بهره می بردند و با 
توجه به ملیت و ویژگی های بردگان ازآنها برای مقاصد مختلف سود می جستند. وزمانی از آنان برای جنگ بهره می جستند و زمانی 

 ی طرب 7برا

 (951خانه لهو وطرب را یک زمان در باز کن )دیوان7                جامه جنگ ازسر خود برکش و خوش طبع باش     
 (:123تا به رخسارشان فرو نگرند )دیوان 7                                خادمان را از آن بخرند                  

 ن اشاره دارد7 سنایی به نژاد و ملیت بردگان وکنیزا

 (35:از تبت و یغما و ز خر  خیز وتتارند )دیوان 7                                  ازچین وختا وختن وکاشغرآیند           

بردگان و کنیران و نظام برده داری در عمق زندگی واندیشه بزرگان واشراف نفوذ کرده بود و سنایی به تعریض به بعضی از صوفیان نظر 
 باز می گوید7

 چند ازین حال محال و چند ازین هجرو وصال                          ای نظام الدین وفخر ملت ای شیخ الشیوخ     
 (:35در خط خوب تکین ودر خم زلف ینال ) دیوان7                        کی توان مرذو الجلال و ذوالبقا را یافتن     

خط چهره زیبایی  زیبا پرستی سنایی به ایشان می گوید7 چه گونه می توان خدای ذوالجلال و جاودانه را درصوفیان نظرباز شاهد بازی و 
 ( 13:27525تکین ) غلامی زیبا روی ( ودر خم زلف ینال )غلام ی زیبا روی ( دید؟)شفیعی کدکنی 

نخوتتکبرو-5-2-6

 برخی از افراد مرفه و ثروتمند دارای غرور وتکبری خاص بوده اند.
 (5:هرگه که بنگرند بکفش ادیم ما ) دیوان7                                              گویی برهنه پایان برمن حسد برند       
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 (192ور نه عمر آسان گذارد مردم آسان گذار)دیوان 7                                        هرچه دشوار است برتوهم ز باد وبود تست    
 (323گر تو سلطان نه ای سفیر مباش ) دیوان 7                                                یان غرور و وهم وخیال             در م

ریاوتظاهر-5-2-7

 برخی تظاهر به دینداری می کرده اما در پس پرده چهره هایی دیگر داشته اند.
 (212چو بزیر یک ردی فرعون داری صد هزار ) دیوان 7                             طیلسان موسی و نعلین هارونت چه سود          

 (155خویشتن را سخره قیماز و قیصر کرده اند ) دیوان 7                                    خرقه پوشان مزور سیرت سالوس ورز       
 

 بخشش با نیت ریا کاری همراه بوده وافردای برای ریا و تظاهر خرقه برتن می کرده اند که سنایی انتقاد می کند7 
 (:15کشت کردی لیک خوک است وملخ درکشت زار) دیوان7                                    مال دادی لیک رویست وریا اندربنه      

 (9:5خرقه پوشان ریا را بر قفا مخزاق زن )دیوان 7                                           جرعه درد صفا درریز براصحاب درد 
 (95:گرچه بروی وریا بر کنی  ازمشعله )دیوان7                                     در همه عمر ارشبی قصد بمسجد کنی    

چاپلوسیتملقو-5-2-8

رسیدن به مقاصدشان از تملق استفاده می کرده و مانند دامن،پای بوس افراد پست بوده و در بعضی از انسان های هم عصر سنایی برای 
 مقابل خواسته های غیر منطقی و نامعقول ، کمر تعظیم خم می کرده اند.

 ( 131) دیوان 7  پیوسته پای بوس خسیسان چو دامنند                                    زان بی سرند همچو گریبان که از طمع        
 (52بهر نان پشت دل ودین بخم است ) دیوان7                                          سگ پرستان را چون دم سگان            

 (22:وز کله پشم لختکی کم کن  ) دیوان 7                                                از خرد چشم اندکی بردار               

چندهمسری-5-2-9

در دوره سلجوقی چند همسری مرسوم بوده و ثروتمندان و اشراف حرمسرا داشته اند وسنایی به تاثیر این رسم برنظام خانواده اشاره کرده 
 است7

 خویشتن محتشم همی دارند                        خواجگانی که در اندرین حضرت                            
 (:123حرم اندر حرم همی دارند ) دیوان 7                 آن نکوتر که خادمان نخرند         

 (1221دریک خانه دو تن دعوی کدبانوی  )دیوان 7                گلشن گلخن شود چون بستیزه کنند   

حرامخواری-5-2-11

 (159کرده اند )دیوان7  برسریر سروری از خوردن مال حرام      شخص خود فربی و دین خویش لاغر

خوارشمردنانسانهایفقیر-5-2-11

 (:15ژنده پوشانی که آنجا زندگان حضرتند      تا نداری خوارشان از روی نخوت زینهار  ) دیوان7 
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و سنایی مردم ستمدیده را به صبوری و شکیبایی فرا می خواند ومردم را به جای مقابله با کج روی های اجتماعی به تحمل ظلم و ستم 
 شکیبایی در برابر بی عدالتی فرا می خواند . شاعر از افراد قدرتمند و ظالم انتقاد میکند و آنان را آدم صورتان سگ صفت می نامد.

 روزکی چند ای ستمکش صبر کن دندان فشار                  اندرین زندان برین دندان زنان سگ صفت   
 تا ببینی روی آن محنت کشان چون گل انار                 تا ببینی روی آن مردم کشان چون زعفران    

 هم کنون بینند میدان  دل عیاروا                   گرچه آدم سیرتان سگ صفت مستولیند          
 (155زین سگان آدمی کمیخت وخرمردم دمار )دیوان7                            جوهر آدم برون تارد برآرد ناگهان   

 (15571355)سنایی،  یک صدای صور وزین فرعون طبعان صد هزار     طپانچه مرگ وزین مردارخواران یک جهان      یک 

طراریدزدیو-5-2-12

ترازوداران و بازاریان به دلیل ضعف و نداشتن تعهد به اخلاق دینی و انسانی دست به کم فروشی می زده اند این عمل 
 ست7نابهنجاردراین دوره بسیار رایج بوده ا

 دهی دین تا یکی حبه ش ز روی حیله بستانی                    تو ای بازاری مغبون که طفلی را از بی رحمی   
 (352)دیوان 7   همه علم خدا آنگه که بنشینی به وزانی                   ز روی حرص و طراری نیارد وزن در پشت       

 (1:2طبع را در حبه  دزدیدن مخیر کرده اند )دیوان7                            حبه دزدان از ترازو ها براطراف دکان     
 (:53دیده بان کورگوش پاسبان کر گرفت )دیوان 7                   زین عجایب تر که چون دزد از خزینت نقد برد 

 (133شود کیسه بطرار دهد ) دیوان 7  بخرابات                                   آنکه او کیسه ز طرار نگه دارد      
 (:29اندر کمین بصره نشین وطرار گیر)دیوان7                                   بغداد را به طرف بغداد بازده       

 دینبهدنیافروشی-5-2-13

 7دربیت بیت سنایی اشاره به عدم پای بندی به اوامر و نواهی شرع ، رواج دین فروشی و تضاد دینی دارد

 (155از سربی حرمتی معروف منکر کرده اند ) دیوان7           ای مسلمانان خلایق حال دیگر کرده اند       
 این آیین بی دینان پشیمانی پشیمانی         مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی           

 (3:5دریغا کو مسلمانی دریغا کو مسلمانی ) دیوان7           مسلمانی کنون اسمیست برعرفی وعاداتی     
 (155قول بطلیموس و جالینوس باورکرده اند )دیوان 7            شرع را یکسو نهادستند اندرخیرو شر          

 (1:2زانکه اهل روزگار احوال دیگر کرده اند ) دیوان 7          ای مسلمانان دگر گشته است حال روزگار      
 (    155زانکه اهل فسق از هرگوشه سربرکرده اند ) دیوان7          ر وجاده سروران شرع درپای اوفتاد            کا

 ندهد پربه پرنیان وپرند                          دین به دنیا مده که هیچ همای   
 بارگی نقره خنک وزین زر کند                       دین فروشی همی که تا سازی      

 (::3تشنه این را می  کشی وآن هردورا می پروری )دیوان       دین حسین تست آز و آرزو خوک سگ است      
 (::3پنج حس وهفت اعضا مر ترا فرمانبری )دیوان7     چون تو دادی  دین بدنیا در ره دین کی کنند      

 (312پوشیده تن خویش برنگی و عبائی )دیوان 7                    بفروخته دین رابیکی گرده وکرده   

رفتن است دریکی حاصل مرگ است ودردیگری  بردار رفتن و منبر ابر ادبیات فارسی میان این دو تقابل است از نوع تقابل تضاد زیر در
برابر با  مادی را دنیای و ر شهوت وکسب  اعتباررفتن از س منبر ( با این وجود سنایی بر5:9713:2قدرت یافتن )شفیعی کدکنی7 اعتبار و

 بر روی دار گرفتن است7
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 (332)دیوان 7  بر سر داری اگر چه سوی خود بر منبری                 تا بخشم و شهوتی بر منبر اندر کوی دین       

آنهــا موجبــات دوام خـود را فراهـم ساختند. جهل و  تیبغداد را بازگرداندند و با حما یخلفا ی رفته شکوه از دست گریبار د انیسلجوق
 تر کیدور و به  اعراب نزد یرانیا یها شهیاز اند شتریخلفا، آنان را هرچه ب تیو حاکم یرانیا یسلاجقه، سقوط حکومتها یشگیری  ب
 شیخو دادگریو ب گانهیب ی چهره یِز زشتو ا کردندیم لیرا به  خود متما یرانیا ی جامعه یاسیوجدان س ن،ید ی وانه. آنان با پشتکردیم
عصر است. چراکه  نیا یاجتماع -یاسیمشخصات س گریاز د زیخرد ست یها ها به عنوان نهضت و خانقاه ها هینظام سی. تأسکاستندی م

 کهیدرصورت کرد؛یم نیبود که که معاش افراد را تأم یتنها علوم ینیو علوم د ودو مذهب ب نید ،یدوره هدف از هر بحث علم نیدرا
 .بردندی سر م در فقر و انزوا به یو فلسف یصاحبان علوم عقل

 (5171355)سنایی،  فضــل و حکـم است یندهیهر کـــه جو                      گشته اســـت بســـان حکمت    گوشه

و زندگی برمبنای آموزه های دینی و صوفیانه شکل  انسان به جهان یاست و نگاه عموم یعرفان -ینید ،یعصر سلجوق یجهان نگر
 (:1337139گرفته است.)طهماسبی، 

 ، ترویج روحیه ی تسلیم ، جبرگرایی وترک دنیاست همانم طور که در بیت زیر نمایان است7مضمون غالب این آموز ه ها

 (1:571355)سنایی، تو از قسمت یزدان بپسند هر چه آید به                       ای پسر شکرکن و باش قضا را خرسند         

 خواری ربا-5-2-14

 حیله بیع ربا و سلم است                                           فقها را غرض از خواندن فقه          
 (   ::1برند )دیوان7 درگه رفتن کفن از دیبه شوشتر                                       خنده آید مر مرا ز  آنها سیم ربا       
 سستی اعتقادات و تظاهر به دینداری 

           155)دیوان 7  چشم عبرت کور وگوش زیرکی کر کرده اند                                      درسماع و پند اندر دیدن آیات حق      
 (159صوت را در قول همچون زیر مزمر کرده اند )دیوان7                               قاریان ز الحان ناخوش نظم قرآن برده اند     
 ترا گر جان بود عمری نگویم کاهل قرآنی                                برهنه تا نشد قرآن ز پرده ی حرف پیش تو   

 ترا رهبر بود قرآن بسوی سر یزدانی                                     با خماس و باعشار وبادغام وامالت کی   
 (:35که فرمودت رسن بازی ز راه دیو نفسانی )دیوان7                               رسن دادت وز قرآن تا ز چاه تن برون آیی    
 (:35اه و مال ) دیوان7 دین فروشان گشته اند از آروزی ج                            خرقه پوشان گشته اند از بهر زرق ر مخرقه   

معضل اجتماعی دیگری است که  ،به ویژه عشق ورزی با پسران ولواط، زنا وسی از کودکان )گسترش فساد اخلاقیسوء استفاده جن
 سنایی در اشعار خود اشاره می کند(

 (1:29کرده اند ) دیوان7مر مخنث را امین خوان و دختر                      کودکان خرد را در پیش مستان می دهند      
 (1253،ص1352پسری دیدم تابنده تراز درّیتیم )سنایی،                   دی بدان رسته صرافان من بردر تیم             

 (339،ص::13خشک شد چشم ابرنیسانی )سنایی،                                    از گناهان لواطی و زانی            

حاکمانظلموستم-5-2-15

 پادشاهانی که درگاه  خود را بر دادخواهان همچون سد سکندر ساخته اند و ظالمانه برمردم حکمرانی می کردند.
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 ( 155مرکز درگاه را سد سکندر کرده اند )دیوان7                                 پادشاهان قوی بر داد خواهان ضعیف    

 (52دل به زور و زر وخیل و حشم است)دیوان7                                              امرا را ز پی  ظلم و فساد     
 (52رخ به سیمین برو سیمین صنمست ) دیوان7                                              پادشا رت ز پی شهوت وآز   

 (159تخم کشت مردمان بی بار وبی بر کرده اند ) دیوان 7                               تا که دهقانان چو عوانان قبا پوشان شدند 
 (159) دیوان 7  اند طوق اسب و حلقه معلوم استرکرده                      خواجگان دولت از محصول مال خشک ریش    

 سنایی در دیوان خویش همواره از سیطره ترکان سلجوقی و نظام ظالمانه آنان انتقاد می کند7  

 (155خون چشم بیوگان را نقش منظر کرده اند ) دیوان7                     رو و زید راجمله به ترکان داده اند   ملک عم

مالاندوزی-5-2-16

مال اندوزانی که با روا داشتن ظلم بر مردم،فقط اموال خود را می افزوده اند و همچنین فقیهان و عالمان در وفور نعمت می زیسته اند 
 رداند ثروت برای استحکام دین می خواهند7ولی وانمود می ک

 این همه طمطراق خنک و سمند                            گویی از بهر حشمت علم است      
 (1:3تو برو بر بروت خویش مخند ) دیوان ک                            علم ازاین بارنامه مستغنی است     

 (52دل به زور و زر و خیل و حشم است ) دیوان 7                                     امرا را زپی ظلم و فساد      
 (353)دیوان7  بسوی خویش دردی ، گر بسوی خلق درمانی        تو ای عالم که علم از بهرمال وجاه  می خواهی    

 (152ایخدا خوانان قال الاعتذار ااعتذار )دیوان7                         ای خداوندن مال الاعتبار الاعتبار     
 ( 159) دیوان7 کودکان را خربزه گرم است و پیران را خیار           گرد خرسندی وبخشش گردزیرا طمع و طبع     

 (159در جفا درویش را غم توانگر کرده اند ) دیوان7                        مالداران توانگر کیسه درویش دل      

صاحبان قدرت با تصاحب قدرت سیاسی، هم قدرت بدست می آورند هم ثروت. ثروت اندوزی درجامعه  رواج داشت. سنایی کسانی را که 
 برای کسب ثروت و مال از دین وآیین خویش می گذشتند به باد انتقاد گرفته است7

 دل به زور و زر و خیل و حشم است                                     فساد       امرا را زپی ظلم و 
 (52بهر نان پشت دل ودین بخم است ) دیوان7                 سگ پرستان را چون دم سگان            

 539دیوان7 که گویند فلان محترم است )                                مرد ظالم خرسند بدین        
 (331باش تا گرگی  شوی و پوستین خود دری )دیوان7              ای دریده یوسفان را پوستین از راه ظلم       
 (322)دیوان 7  زانکه از روی ستمکاری یست اندک عمر باز             گر همی عمر ابد خواهی بپرهیز از ستم       

عالمانبیعمل-5-2-17

 د وبه دیگران توصیه می کردند خود اعتقادی نداشتند وبه آن عمل نمی کردند7علما به آنچه می دانستن

 (155خویشتن را سخره اصحاب لشکر کرده اند )دیوان 7                 عالمان بی عمل از غایت حرص وامل       
 (233) دیوان 7 غ وسپرعاملان را از خلافست این همه تی        عالمان را از خلاف است این همه طاق وجناغ       

 (::1عالمان بی عمل از کرد خود کیفر برند )دیوان7              عالم آمد این سخن مخصوص فردا روز حشر    
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 (353بسوی خویش دردی، گر بسوی خلق درمانی )دیوان7           تو ای عالم که علم از بهرمال وجاه می خواهی      

غازیانغارتگر-5-2-18

 (52قوت از اسب و سلاح و خدم است ) دیوان 7                                     غازیان را ز پی غارت وسهم     

 تقلب کردن و مزوری 

 مومنان زفت را بی زور و بی زر کرده اند                      از نفاق اصحاب دارالضرب در تقلیب نقد    
 (1:2زانکه زر برمردمان یک سر مزور کرده اند ) دیوان 7              کار عمال سرای ضرب همچون زر شده است      

 (391دارقلابان نهی بی مهرسلطان زر نی) دیوان 7                    ای سنایی چند لاف ار خواجه و مهتر زنی      
 (1:5دارقلابان برد برگنبد اعظم زند)دیوان 7                      زر زند بی مهر سلطان برمراد خویشتن        

قلاشیوچپاول-5-2-19

 قلاشی به کسی گویند که با سماجت از مردمان مال بستاند، کلاش7

 (:115چون پرده دریده شد کنون مارا باش) دیوان 7                    یک شهر خبر که زاهدی شد قلاش      
 (::3قومی همه قلاشان چون دیو بیابانی ) دیوان7                          خراباتی   در وی نفری دیدم پیران

قماربازی-5-2-21

 مردم د رخرابات و میخانه علاوه برشرب خمر به قمار می پرداختند7

 (311) دیوان7 کمزن و قلاش و مست و رند و دردی خوار باش           می پرستی پیشه گیر اندر خرابات و قمار       

 از این امر ناپسند ، برداشتی وکاربردی عارفانه می کند7

 (599نکرد هیچکس این در بروی خلق فراز )دیوان7                    قمار خانه دل را همیشه در باز است     

گدایی-5-2-21

 (92:بدل نان برنج پرورده )دیوان7                         بدهی این گدایی گرسنه را          
 (52هوس وهوش بطبل وعلم است ) دیوان7                                حاجیان را ز گدائی ونفاق     

 (159خیمه های ظالمان را رکن و مشعر کرده اند ) دیوان7            در مناسک از گدایی حاجیان حج فروش       

مالیاتسنگینوفاصلهطبقاتی-5-2-22

 ی رواج یافته است و فاصله طبقاتی در میان مردم بسیار زیاد بود.بااخذ خراج سنگین فقر و تنگدست

 هم خزینه ات پر است و هم انبار                              گرچه از مال و گندم ونه بوجه  
 (222گندمت کژدم است و مالت مار)دیوان7                            بس تفاخرمکن که اندر حشر     
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 (:32یکی پویان وسرگشته زافلاس )دیوان7                           یکی بین آرمیده ودر غنا غرق      
 (22:تو بسته سر ز تخمه حلوا و روغنی ) دیوان7                     همسایه تو گرسنه دو روز یا سه روز     

 

نفاقودورویی-5-2-23

 (1:2خرقه پوشان الهی  زیر یکتائی شدند)دیوان7                                   عالم پیر منافق تا مرقع پوش گشت 

بیتوجهیبهیتیمانوبیوگان-5-2-24

سنایی به وضع مشقت بار و زندگی سخت زنان و کودکان بی سرپرست، برای تامین معاش اشاره کرده است.چنان که بیوه ها به دلیل 
به بیماری هایی دچار می شده اند ودر معرض آسیب های اجتماعی قرار می گرفته وضعیت معیشتی با کار طاقت فرسا و فشارکاری زیاد 

 اند. سنایی مردم عصرش را به پرهیزاز مال یتیم خوردن . به یتیم نوازی و غریب نوازی دعوت میکند.

 (93:ان 7بیوه ی همسایه را دست شده آبله )دیو                 فرش تو در زیر پا اطلس وشعر نسیج            
 (155خون چشم بیوگان را نقش منظر کرده اند )دیوان7             ملک عمر و و زید را جمله به ترکان داده اند      
 (35وی غریبی کرده اکنون با غریبان کن وفا )دیوان7               ای یتیمی دیده اکنون با یتیمان لطف کن        

 (155حاکمان حکم شریعت ا مبتر کرده اند )دیوان7                          از برای حرص سیم وطمع درمال یتیم 

رواجرذایلاخلاقی-5-2-25

 رذایل اخلاقی و رفتاری مانند تکبر، شهوت ، طمع، بخل ، حسد ، حرص ، دروغ، رونق داشته است

 (192ورنه عمرآسان گذارد مردم آسان گذار)دیوان7                        هر چه دشوار است برتوهم زباد وبود تست        
 (323گر تو سلطان نه ای سفیر مباش ) دیوان7                                  درمیان غرور و وهم وخیال                
 (23:اگر دیوی ملک یابی و گر گرگی شبان بینی )دیوان7                 ز حرص وشهوت وکینه ببر تا زان سپس خود را        
 ( :15چون پلنگی بر یمین داری و موشی بریسا) دیوان7         حرص شهوت در تو بیدارند خوش خوش تو مخسب         
 حسد و کبر و حقد بد پیوند                        طمع و حرص وبخل و شهوت و خشم           
 (1:3ساخته نفسشان در و در بند  )دیوان7                                        زخند درتن  تو        هفت در دو   
 (219مار مهره ی جوی نادان نیست دور از زهرمار)دیوان7                    جاهلان را چاره نیست از نسبت پست دروغ         

 (15271355)سنایی،چون دست چنا ر  دست نرگس چشم چون چشمتان                         داشت حرص    دیچند با یتیآباد گ بیدر فر

 

 بقاتمتوسطوعوامط-5-2-26

 یقدرت مرکز نیعنوان رابط ب که به یمحل یرؤسا نیبودند، همچن ها شهیمتوسط، تجار و صاحبان پ داران نیشامل زم یانیم یقشرها
که   یا داشتند. هرم قدرت که در رأس آن پادشاه بود بر شالوده یدر انسجام اجتماع یو نقش مهم کردندیعمل م یمحل یها و گروه

. عامه دیکش یم را به دوش یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیس یبنا میو حج میاستوار شده بود و بار عظ شد یمعامه خوانده  ای ایگاه مردم، رعا
بودند که ارزش محصو لشان به  یدیعوامل تول نانیا. »شدیفته نمگر دهیآنان هرگز ناد فیوظا یول آمدندی مردم گرچه به حساب نم



 

13 

 

   http://geo2.ir                      1401تابستان،  ،1شماره  ،3، دوره علوم زیست محیطی و دانش جغرافیافصلنامه 

 

فروشان و کارگران  دهقانان، کسبه،دست وران،  شهیعوام که پ ی طبقه( :537135.)سجادی، آنان بود یوجودیت از شخص شیمراتب ب
 بلکه با عوام شدند،یقائل نم یطبقه حق نیا یبودند اما حاکمان نه تنها برا رانیا یاجتماع طیاز طبقات فعال و مؤثر در مح ردیگیرا دربرم

 .از آنان بهره ببرند یتا در مواقع ضرور ساختندی مطمئن از آنان م یگاه هیتک یبیفر

 (9371355:)سنایی،  به مال ربا، خانه به سود غله ملک       اساس یو ملک، باغ نهاد یدیخانه خر

مسائلاقتصادی-5-2-27

و  ولچپاو  رتغا عصر ،عصر ینا،نیست نیاچند رـخب تهـگذشدوره ی  اـب سهـمقایدر  عصر ینا شعردر  نقروپر دیقتصاا یفعالیتهااز 
 یافت  می، نه اـاشناسـیبز باـتزیش باـپادوار  عرـشدر  هـکآن  نوـگ هـگون اعنوو ا بافی چهرپاو  دگیـبافن.از  ستا سنگین یها اجخر

عاید مالکان و اقطاع  –اگر سودی داشته باشد -ت . شکل اقتصادی رایج این عصر کشاورزی و اقطاع داری است که سود آن نیس یخبر
داران حکومتی است، در شعرسنایی ، کشاورزی با مضامینی چون ، کشت بی بر درودن، خشک سالی کشت آدم، وخرمن های برباد رفته 

 ، منعکس شده است.

 (122کشت بی بر درود نتوانم )غزل ،                                 کشت دیگر بتان ندارد سود       
 (125فتح بابش تویی بر او نم کن )غزل،                              خشک سالی است کشت آدم را     
 (131دی به باد خرمن من )غزل،گرچه دا                              خاک پایت برم چو سرمه به کار   

 (33دوش در فرقت او خشک شد وبارنداد)غزل،                       آن درختی که همه عمربکشتم به امید   

 اشاره به فقدان عدالت اجتماعی

ارعیت و پرهیز از ظلم در روزگار و ساختار جامعه ی که سنایی در آن به سر می برده است ، شاه واطرافیان را به سیرت ونیک و دادگری ب
 دعوت می کند7

 ظلم را چار میخ کن در چاه                          عدل را تازه بیخ کن برگاه      
 صورت بخل کژدم جگرست                      سیرت عدل صورت هنرست        

 شتصورت عدل شاه به ز به                          سیرت ظلم شه بترزکنشت      

به کفر و الحاد متهم می شدند، در حالی که شاهان و فرمانروایان خود را  سنایی در برابر بیداد های اجتماع خود که در آن مردمان خردمند
غرق شهوت و لذت ساخته بودند و به هر چه جز  سرنوشت مردم می اندیشیدند، و اینکه عالمان و خردمندان به کنج عزلت رانده شده و 

 ا به ظالمان و جاهلان داده بودند، سکون اختیار نمی کند و ناله سر می دهد7جای خود ر

 هم عنان شوخ چشمی در    کرد رفت ا                                                                   
 جهان آمال ماند             مردمان،اندر جهان                                                

 وز جهان مشتی بخیل کور              اقوال ماند                                                         
 و کر ولال ماند        از فصیحان و ظریفان                                                 
 ور پی دعوی به روی            روی زمین       پاک شد                                         

 آب ها آخال ماند            درّ معنی در بن دریای                                             
 صدر  دردست بخیل و         عزلت جای ساخت                                                    
 ظالم و بطّال ماند            صدرها از عالمان و                                                
 (1-5ب153-:15-51)ق           منصفان یکسر تهیست                                         
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نهاده اند و به جای آن ظلم وستمگری را جایگیر  سنایی از بی نشانی عدالت و فراموشی آن و این که حاکمان عدالت را بر طاق نیسان
 ساخته اند ، شکوه سر داده است7

 ظلم جای وی گرفت و       عدل گم گشت و نمی یابد                                         

 (2/ب :15چند ماه و سال ماند  ) همان         کسی از وی نشان                 

 آن حیا و حلم و عدل و            یک جهان بوبکر وعثمان                                        

 (:ب :::/2:3صدق آن هر چارکو ) ق          و علی بینم همی                    

د و عدالت و جود شاهان و از عدل و دادگری شاهان دادپیشه اعصار گذشته و خلفای بخشایشگرپیشین با حسرت وتحسّر یاد می کن
 حاکمان گذشته را چون عنقایی می داند که دیگر بر سر مردم روزگارش سایه نخواهد افکند و کسی از وجود آنها  نشانی نخواهد یافت7

 ز بزرگیشان به چشم عدل نوشیروان وجود                                  و                                      
 (3ب :15مردمان تمثال  ماند  ) همان /                         معتصم افسانه شد                                                

ی شاهان ند و اینکه بساط حشمت و هیبت همه سنایی برای امیدواری ستم دیدگان،  به اجرای عدالت فراگیر خداوند دادگر اشاره میک
 را برخواهد چید7 چه دادگر چه بیدادگر

 نه طبل نای و نی بینی                       نه ملک روم و ری  بینی                                    
 نه بانگ زیر و بم  بینی                            نه رطل جام  می  بینی                                 
 نه جور جابران ماند                           عادلان ماند نه         نه داد                            

 (2و3ب25:/323نه مخدوم   و خدم بینی )ق                                       جور ظالمان ماند                              

  

سناییبهزننگرش-6

نزردمودرسناییمثبتشنگر

و  توکّل با ،شنضمیررو نانیز انعنو به ن،نااز ز تحکایااز  بعضیدر  .میکند نبیازن   ردمورا در  هیدگادو د ،لحقیقهاحدیقهدر سنایی 
 ینا ،حکایاتی طیو  پذیرفتهرا  نهاآ ریهوشیاو  یمنددخر ،یرکیز هم ننااز ز برخی ردمودر  .میکند دیا رگاوردپر برابردر  کامل تسلیم
 لفعا نناز .دارد منفی هنگازن  به رششعاا بیشتردر  سنایی گفت، انمیتو عمجمودر  ماا. تسا هکشید تصویر بهرا  نیشاا مثبت یجنبه
 می نظالمارا از  دخو حقّ ،خویش یحکیمانه نسخناو  هانهاخوداد یهارفتار با هگا که ،هستند ردهسالخو نناز بیشتر حدیقه یعرصهدر 

پذیرش خواسته ها و حقوقشان سر تسلیم فرود  مقابلدر  زدمیسا ناگزیر ار نشاهادپا ن،شاارتأثیرگذ نفریناز آه و  ستر هگاو  ،گیرند
 آورند.

 انعنو  بهزن دارد . به هم نیکو نگاهی لحقیقهاحدیقه  یها تمثیل قالبدر  ،نیایرا رسالادمر عجتمااز ا یتأثیرپذیر دجوو با یغزنو سنایی
 گوید7  می سخن گونه ینا اخد به نیزپیر  توکلاز  نمونه
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     بگفت و  یدد  خشک  خویش  کشتک                                          نهفتز  ونبر سر دکر لکیزا
 (12:71353)سنایی،  کن  هیاخو رچهـــه توست بررزق                                       کهنآن  همو  نوآن  هم یکا  

 7 گوید می میزآ نشزسردوزد،  میوی  به چشم افطودر  که دیمر  به ،نیز نباوی از ز

 ای   آزرم؟               هفکند   سو  یک   به   که                                          مشر  نیاید  خالقتاز  یحکو 
 (39971353مر تو را یاری )سنایی، مشر نچو نیست                                       ریاــک هر به ،به مرــشرا  درـم

  که گوید می لطفاا بهو  یستاندا می کربلا  بهرو  کوفهرا از  انندزفر اد،بامدروز  هر که گوید می سخن نیاز ز یگرد حکایتیدر  سنایی
 توکل فی»  خانهدر  هیچو  فتهر حج سفر به حاتم کهرا  صما حاتمزن  توکل یگرد حکایتیدر  همچنین.ببویندرا  کربلا ینیکو دبا
 میگفتند7 تمسخرو  طعنه به دممرو  دبو شتهانگذ یشابر انعنو با «زلعجوا

    ت؟نفقا اتر مر شتابگذ هیچ                                             تعرفازی  برفت نچو تشوهر      

 7                   میگوید حاتمزن  که میکشد نجاابد تا حاتمزن  پاسخو  دممر تضااعترا

   نستاندروح، رزق  دبو تا                                                          ندداهمی همروزی د گفت

 7                هنددمی مهادا دخو میزآ اضعترا نسخنا به رهبادو نمعترضا

                   ندهد طبر بن بیداز  هرگز                                                    دـنده بــسب بی دــگفتن زبا  

 نبیلز نماــساز آ تنفرستد                                                   سبیل هیچ بهرا  تو نیاد نیست

 7            میگوید حاتمزن 

  قلیلو  کثیر مینز نباشد کش                                                  نبیلز یسو دبوآن را  حاجت

 7                   میکند توصیه ،نددامی کمتررا از زن  نهاآ که نیدامر چنین به هکوبند لحنی باو  بایستد وتتفا بی ندانمیتو نیز سنایی ینجادر ا 

 (11:71353) سنایی،  نناز ز ویهرر زبیامورو،                                               دانمر نچو تو وهررا اینه نچو 

زنردمودرسناییمنفیشنگر-6-1

او  محبتو  فاستو بیزن  غالباًاو  نظر. از دندامی بلاو  ریگرفتا مایه یا ی،نیود رموو ا رهماا نفس مظهرزن را  سناییدوم،  هنگادر 
 نقل باو  میکند یددتر هم دریما عطوفتو  مهر به نسبت حتّی که رودمی پیش جایی تازن  به نسبت سنایی بدبینی .اردند ریعتباا

 نهمچنا  - ستا عطوفتو  مهربانی لکما ینکها دجوو با  -  دریما عطوفتو  مهر که ،هدد( نشان می  درشماو  )مهستی  حکایت
از نظر .  ستا ختهاندا سایهآن  ییازوا بیشتر برزن  به نسبت بدبینیو  تنفر سحساا که ستا فضایی سنایی حدیقه.نیست دعتماا قابل

 بی وفاست. ناقص عقل و ساده وخرافاتی، سنایی زن حیله گر، بی همت، لاف زن،

 (3::،ص::13حیله کار زن است و روباه است )سنایی،                             حمله با شیر مرد همراه است      
   (:9ص1352اگر چو زن بی همّتی ، پس لاف مردی شرط نیست)سنایی،                        زپی عشق بتان مردانگی باید نمود      
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 (913ص1352ناچشیده شربت وصل و ندیده درد عشق )سنایی،                  خیرسرتاکی زنی همچون زنان لاف دروغ    
 (23:وای آن مرد کو کم است از زن )همان، ص                           کاهلی پیشه کردی ای تن زن        

 کمال دانش مردان به تو ناقص چو عقل از زن           ثبات زایش معنی به تو کامل چو جان از خون      

      (71353::5) سنایی،  نبرسا ما مسلا ییدد تو گر                                     نخساز  هامندید فاییو من

 7  است گفتهازدواج  ببادر  سنایی   

 هماخو گرو  کنم گر اخد به                                    جاهمزن و زر و  دمر نه من  

 فرهنگو  هاینظر تنگ ،عامیانه مسور ،هاوربااز  برگرفته هددمی ننشا که آوردمی خترد مذمتدر  سخنانی حدیقهاز  یگرد جاییدر 
 7  میگوید چنانکه ،نهاستآ نهدابخر نا یهارفتار بعضاًو  رگاروز دممر ضعیف

                     نپخت متماو  مدآ مخا رکا                                                     ختد باالله ذنعو دخو دبوور 
           سمنکو دشو تو نمیمو بخت                                              سمنحو شکی بی گشت طالعت

                  یدآ رتاــساخوت  رــختد پی                                             یدآ رعااوت  شــنقاز  هــکآن   
  دشو رحصاوی  رــبهاز  خانه                                           دشو راــعز  پر تو ناــمو  ناــخ 

 7                   میگویدو  میکشاند سطو رگبز دستاا سخن نقل بهرا  سخن منجاا سرو  

 (71353::3:5،3) سنایی،  خترا بد هست ،شاهست چه گر                                                پسر یجا ستا ختررا د کانکه  

رشتن پنبه و پشم با نوعی چرخ دستی(  بود و خصوصا پیر زنان و بیوه زنان از دوک ریسی )  شغل عمده زنان توده جامعه )غیراز اشراف (
 این راه امرارمعاش می کردند، ظاهرا این کار درامد چندانی نداشت.

 (3:5سزای پنبه ودوکی نه مردم رزم ومیدانی )همان،ص           بدین همت که اندر سر همی داری سر اندرکش      
 (53:،ص ::13بستده حرص بیش کرده هنوز )سنایی ،                                  عجوز        نان ایتام وغزل دوک  

 . زالی به محمود غزنوی شکایت می بردکه7شه چینی ومزد وری هم تن می دادندزنان بیوه به وبی سرپرست به خو

 کس نیازارد از کم و بیشم                                 گفت زالی ضعیف و درویشم    
 پدر هرسه شد دوسال که مرد                               پسری دارم و دو دختر خرد      
 می دوم برطریق درویشان                                از غم نان و جامعه ایشان       

 ارزن و باقلی و گندم و جو ..                        خوشه چینم به وقت کشت و درو      
 (5::،ص ::13از برای یکی سبد انگور)سنایی،                         بودم اندر دهی مهی مزدور           

 پیرزنان باد تسبیح گردانی و دختران با دوک ریسی و افسانه پردازی و عروسک بازی خود را سرگرم می کردند.

 (353کار شه زور و کار زن سمر است )همان ،ص                        کاردل جنگ و کار جان حذر است   
 (552وآن دگر زال سبحه گردانی است) همان،ص                        این یکی پیر تنگ  میدانی است      
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 (533دوک ریسند و لعتبک بازند )همان، ص                                    دخترچون فسانه پردازند     

 امر ازدواج  زنی به نام دلاله ،واسطه زن ومرد و خانواده های آنان بوده است . رد

 (1211،ص 1352با وصلت معشوقه بکش بار دلاّله )سنایی،                             گویند سنایی که تحمل کن و خوش باش    

 کند7 ، مردی از زنش شکوه میمی دادنددختران را درسنین پایین به شوی 

 (335، ص ::13نکند کار گاو گوساله ) سنایی ،                                  پنج ماهه است ویازده ساله    

 مرد در طلاق دادن زنش مطلق العنان بود.

 (3:5چک بیزاری و فراق دهد )همان،ص                                چون نماند درم، طلاق دهد      

تعلیموتربیت-7

. او لزوم تعلیم  و الاترین مدارج علمی باز می نمایدهایی آن را از تولد کودک، تا ب رآثار خود مراحل آموزش و پرورش و روشسنایی د
 تربیت  برای انسان را چنین  متذکر می شود 7

 (533،ص ::13نبود هیچ بی رقیب و ادیب )سنایی،                                   شاهزاده  است آدمی و نسیب     

 . دایه در تربیت طفل روشی خاص داشت.ندنوزاد را پس از تولد ممکن بود به دایه بسپار

 گاه خردی به اولین پایه                                            آن نبینی که طفل را دایه   
 گاه پر بر نهدش همواره                                              گاه بندد ورا به گهواره      

 گاه دورش کند ،بیندازد                                         گه زند صعب و گاه بنوازد     
 (53، ص ::13گاه بنوازد و کشد بازش ) سنایی،                                     گاه بوسد به مهر رخسارش      

 کودک را تا دوسال شیر می دادند 7

 (::شد دگرگون ترا همه احوال )همان، ص                                   چون نمودت فطام بعد دوسال     

 دایه برای باز گرفتن بچه از شیر، پستان را سیاه می کرد.

 (32، ص ::13ان سیه کند پیشت )سنایی، سر پست                                        که هوای هلاکت  اندیشت   

ظاهرا همه  اینها به یک  این مکانها دبستان، دبیرستان، مدرسه و مکتب نام داشت. کانهای تحصیل می فرستاند،کودک را از خردی به م
) طغیانی ،  ی شست.لوحش را م که آن را در دیبا می پیچید و پس از هر بار نوشتن،کودک لوحی با نقش های زیبا داشت هر معنی بود.

 (:31،ص 1352

 (135، ص1352) سنایی،  تا ترا فردا زعزتّ بهره مردان بود                              در دبیرستان عشق از عاشقان آموز ادب     
 (153همان، ص  عقل را گوش گرفته به دبستان آرند )                               باش تا خطّ بناگوش و خم زلف تو باز      
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 (3:5،ص::13تخته کودکان و دیبا اند) سنایی،                                                  آنکه با نقشهای زیبااند      
 (232از الف، با وتای عقل فضول )همان،ص                                            تختخ شسته زبهر شرع رسول   

 .گان از تعلیم به کلی محروم بودندب سرخانه داشتند اما بنده زادخواجه زادگان ادی

 (533خواجه را خود ادیب در خانه است )همان ، ص                                           بندگان را ادیب بیگانه است           

ها خانه موش داشت که زندان کودکان  . مکتباو بررخورد می شد ، ابتدا با تشویف و بعد با تنبیه بااگر کودکی درتحصیل تقصیر میکرد
 مقصر بود.

 هر چه خواهد سبک ز وی بپذیر                                                    گر درآموختن کند تقصیر       
 خیره درانتظار مگذارش                                                      به تلطّف بدار و بنوازش        
 گوشهایش بگیرو سخت بمال                                                   ور نخواند بخواه زود دوال     

 (155میر موشان کند فشرده گلوش ) همان ، ص                                       بند حبسش کند و به خانه موش        

 ل کودکان از شنبه آغاز می شد و در پنجشنبه به پایان می رسید.برنامه هفتگی تحصی

 (:121چون سوی کودک شب آدینه ای ) سنایی ، ص                                             من سوی تو شنبه و تو نزد من    

می ارزیدپد. در دوره سنایی دانش آموختگان  محصّلان شبها د نور چراغ به مشق ودرس می نشستند، اما معمولا این رنج ها به نتایج آن
 علوم دینی ارز مال و جاه بهره مند می شدند.

 (5:3،ص ::13نشیند به کام دل به فراغ ) سنایی،                                     هرکه او خورده نیست دود چراغ      

 .لازمه تحصیل عالی تن دادن به مشقّت سفر و تحمّل رنج غربت بود 

 (5:3کم بود مرغ خانگی را پیه ) همان، ص                                            نشود کس به کنج خانه فقیه    

نتیجهگیری-8

 باتوجه با آنچه نوشته شد می توان گفت7

رای یادگار دورانی اند سندی ب آثارادبی از آن جهت که ،ننده حقایق اجتماعی و تاریخی استآثار ادبی بیان کننده حقیقت و ضرورتا بیان ک
هنرمند در آثار خود  .آنان رابطه و هماهنگی وجود دارد و بین خالقان آثار ادبی و عصر زندگی آیندشناسایی آن دوران به حساب می 

 –سی احساسات خویش را به کار می گیرد و این احساس می تواند تحت تاثیر عواملی گوناگون و از جمله تحت تاثیر آن فضای سیا
هنرمند در جامعه و با جامعه زندگی می  ، نویسنده واز آنجا که شاعر اجتماعی و دیگر شرایط قرار گیرد که وی را درخود گرفته است.

ادبی شرایط اجتماعی سیاسی  –یک از دوره های تاریخی  هر شعرا و نویسندگان در کنند نمی توانند ازآن فارغ باشند و تاثیر نپذیرند.
 رد توجه داشته هریک به فراخور حال و البته نه همه به یک اندازه گوشه های از فضای عصر خویش  را بازتاب داده اند.حاکم را مو

بخش  نیاوست. ا یانتقاد دیشاعر غزنه، قصا یبخش سروده ها نیاز ارزشمند تر یکیکه  میشو ی، متوجه میغزنو ییآثار سنا یبررس با
 یها ینابسامان جادیپردازد که در ا یم یگزنده و تلخ به انتقاد از اقشار یاوست، در آن، شاعر با لحن یکه مربوط به دوره دوم زندگ

، کارگزاران دولت و... در انی، سپاهدانند اعم از علما ، فقها یآنان را مقصر م یداشته اند و به نوع ری، تأثزمان خود  یوفرهنگ یاجتماع
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ز نقاط ضعف اجتماع آن رو یکننده تمام انیزمان شاعر وب یاست از اوضاع و احوال اجتماع یواضح ، نمودییدسته از اشعار سنا نیواقع ا
 است.

، وجوه حیات یگریهای بسیار وسیع د واضح است که ابعاد اجتماعی و فرهنگی آثار سنایی به همین چند بعد محدود نمی شود و افق
 می گیرد.بر اجتماعی و فرهنگی مردم آن دوره را در

جمع آوری و طبقه بندی بازتابهای اجتماعی گسترده آثار سنایی و توصیف و تحلیل آنها می توان بسیاری از واقعیّات مربوط به اجتماع، با 
سنایی به دلیل برخورد داری از روحیهّ و شخصیت اجتماعی و مردمی نیز به خاطر  فرهنگ و زندگی مردم آن دوران را نمایان ساخت و

در شهرهای مختلف، عمیقا با فرهنگ و جریانهای سیاسی و اجتماعی عصر خود آشنا بود، بنابراین طبیعی است که مسافرتها و زندگی 
آثارش به گونه ای منحصر به فرد از جنبه اجتماعی و فرهنگی غنی باشد . به خاطر همین غنا، آثار سنایی ارزش یک تحقیق کامل و 

 فراگیر را دارد.

   

منابع-9

 (. جایگاه زن در عرفان و تصوف اسلامی) با تکیه بر آثار سنایی، عطارو جامی(.1392الله، شربتی، علی.)بهمنی مطلق، یدا 

 (.نقد جایگاه عرفانی سیرالعباد براساس ساحت های شخصیتی.1393بهنام فر، محمد، جواد امام زاده ، هادی .) 

 (،بررسی ابعاد عدالت ستایی دراشعار 1355ترکمان باراندوزی ،وجیهه .) .حکیم سنایی 

  ( .بررسی ابعاد عدالت شناسی دراشعار حکیم سنایی .1395ترکمانی بار اندوزی ، وجیهه .) 

 (،اجتماعیات در ادب فارسی با نگاهی به سیر اندیشه و اعتقادات و اخلاقیات درادب فارسی قرن 1359حسنی کندسر،احمد .)
 ششم.

 ( ،ما از پی سنایی و عطار آمده 1359حکیمی ،محمود.).ایم .تهران، نشر لوح زرین ، چاپ سوم 

  (. عنصر شخصیت در حکایت های حدیقه سنایی .:135حیاد کوه، اکبر، اخلاق ، مانا .) 

 (. بررسی و تحلیل تصویر پردازی از عقل دراشعار سنایی 1393رزاق پور،مرتضی، صادقی شهپر، رضا .) 

 (. مخاطب شناسی سنایی درآثار منثورقرن 1391ی، محبوبه. )زرقانی، سید مهدی، یاحقی، محمد جعفر، علی حوری فیض آباد
 ششم تا دهم هجری.

 (. ناهنجاری های اجتماعی و پیامدهای آن در دوره سلجوقی با تآکید بر دیوان :139شریفیان، محمد علی، بهادرانی، رویا.)
 سنایی.

 (. جامعه شناسی ادبیات عرفانی سنایی.1355شریفیان، مهدی .) 

  ،(. جامعه شناسی ادبیات عرفانی سنایی.1355مهدی.)شریفیان 

 (.تاریانه های سلوک 7 نقد وتحلیل چند قصیده از حکیم سنایی، تهران ، آگاه.13:2شفیعی کدکنی، محمد رضا .) 

 (،عنصر شخصیت در حکایت های حدیقه سنایی.:135صیاد کوه ، اکبر ،اخلاق، مانا .) 

  (،جامعه شناسی 1391طهماسبی ، فرهاد .).غزل سنایی 

 (،سنایی انسانی تراژیک ، در شوریده ای در غزنه ، به کوشش محمود فتوحی،وعلی اضغر محمد 1353عباسی ، حبیب االله.)
 خانی. تهران، سخن.

 (جامعه شناسی غزل سنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.1391فرهاد ،طهماسبی ،) 

 ( بازتاب مولفه های اجتما1395کشفی ، اکرم .) .)عی در یکی از متون ادبی) سنایی غزنوی 

 ( .نوستالژی در اشعار سنایی.1392موسوی، سید کاظم، شمسی، حسین .) 

http://geo2.ir/




20 
 

 نصرآبادسفلیعباسیجهانبانی،عزیزی،مسائلاجتماعیدرآثارسناییبررسی

 (، جامعه شناسی شعرفارسی از ابتدا تا پایان دوره سلجوقیان ، مشهد ،نابران.:135مهربان، جواد .) 

 ( .جامعه شناسی موضوعی آثار سن1355نوریان ، مهدی، طغیانی، اسحاق .). ایی 

 ( .(. بازتاب اجتماعیات در شعر غنایی قرن ششم ) برپایه اشعار سنایی،انوری، خاقانی،و 1395نیری ، فاطمه،واردی، زرین تاج
 نظامی (.

 (.جامعه شناسی در ادبیات فارسی، تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 1392وحیدا ، فریدون .)
 عه علوم انسانی.ها)سمت( مرکز تحقیق و توس

 

 

 

A study of social issues in Sanai's works 

 

 

Each literary work expresses a part of the hidden and visible social realities resulting from political, 

social and cultural changes. Thus, literature is a form of expressing society and presenting the facts 

of life in order to expand the horizons of society's consciousness. Poetry is a mental event that is 

influenced by issues around the poet and the poet's language is the language of society. Persian-

speaking poets in each period, accordingly, have reflected corners of their community space. 

Among the historical-literary periods of Iran in the sixth century, due to the rule of the Turks and 

the ups and downs resulting from this rule, has provided a suitable platform for social research. 

Sanai's works are like a mirror in which the weaknesses of the social life system of the people of 

that period can be clearly seen. These works are really the manifestations of the society of that time 

because the information it provides is completely real. One of the most important findings of this 

research is that Sanai was deeply acquainted with the culture and political and social currents of his 

time due to his attitude and social and popular personality due to his travels and life in different 

cities, so his works in a way Uniquely socially and culturally rich. Therefore, various social issues 

are reflected in his works. The author, in this article, collected data using documents, books and 

various articles, and then analyzed it. It seeks to enumerate the most important social and cultural 

issues and anomalies that Sanai expresses in his works. 

Keywords: Sanai, anomalies, social issues, sociology of literature, sociology of literature. 


